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  دوّم: لفظ نهیدوّم: لفظ نهی  لبلبططممادامه ادامه 

بیان شد و به این نتیجه بیان شد و به این نتیجه اوّل اوّل جهت جهت   ..می باشدمی باشددر چند جهت اساسی در چند جهت اساسی نیازمند پی گیری آن نیازمند پی گیری آن ، ، مباحث مربوط به لفظ نهیمباحث مربوط به لفظ نهیتبیین تبیین شد که شد که بیان بیان 

در مقابل هیئت و صیغه در مقابل هیئت و صیغه   زمانی کهزمانی که  ««النهیالنهی  مادّةمادّة»»می باشد. زیرا می باشد. زیرا   ««النهیالنهی  مادّةمادّة»»، اصحّ و انسب از تعبیر به ، اصحّ و انسب از تعبیر به ««لفظ النهیلفظ النهی»»رسیدیم که تعبیر به رسیدیم که تعبیر به 

در در   ««النهیالنهی  مادّةمادّة»»تعبیر تعبیر اصولیّون از اصولیّون از   در حالی که یقینا مراددر حالی که یقینا مراد؛ ؛ خواهد داشتخواهد داشتترکیبی هیئت و صیغه ترکیبی هیئت و صیغه هسته و ریشه هسته و ریشه   ییهور در معناهور در معناظظ  ،،استعمال شوداستعمال شود

ا مربوط ا مربوط و مانند اینهو مانند اینه  ««لا تأکللا تأکل»»در در   ««اکلاکل»»یا یا   ««ببلا تضرلا تضر»»در در   ««ضربضرب»»نواهی مختلف نیست، چون بررسی معنای نواهی مختلف نیست، چون بررسی معنای ، بررسی مفاد ریشه ، بررسی مفاد ریشه ما نحن فیهما نحن فیه

ه در لسان شارع ه در لسان شارع می باشد کمی باشد ک« « نهینهی»»در اینجا، بررسی مفادّ خود لفظ در اینجا، بررسی مفادّ خود لفظ   و ربطی به علم اصول ندارد، بلکه مقصود اصولیّونو ربطی به علم اصول ندارد، بلکه مقصود اصولیّون  به علم لغت بودهبه علم لغت بوده

  ..استعمال شده استاستعمال شده است

  دوّم: حدود لفظ نهیدوّم: حدود لفظ نهیجهت جهت 

  یئتیئتههاعاظم از آن به ماده نهی تعبیر کرده اند، خصوص اعاظم از آن به ماده نهی تعبیر کرده اند، خصوص بعضی از بعضی از   وو  می گیردمی گیرد  ذیل این مطلب مورد بحث قرارذیل این مطلب مورد بحث قرار  هی کههی کهآیا مراد از لفظ نآیا مراد از لفظ ن

  ؟؟مشتقّات آن بحث می شودمشتقّات آن بحث می شود  و یا آنکه از هیئت مصدری و دیگرو یا آنکه از هیئت مصدری و دیگر  و در صدد فهم معنا و مدلول آن می باشندو در صدد فهم معنا و مدلول آن می باشند  بودهبودهن ن آآمصدری مصدری 

در لسان شارع حکیم در لسان شارع حکیم از نگاه اصولی، از نگاه اصولی، مصدری مصدری   کلمه نهیکلمه نهییعنی یعنی   ،،، مقصود هیئت مصدری آن می باشد، مقصود هیئت مصدری آن می باشدکه در بحث اوامر بیان گردیدکه در بحث اوامر بیان گردیدهمانطور همانطور 

د، د، گردیگردی  و موضوع له آن روشنو موضوع له آن روشنفظ نهی فظ نهی للمصدری مصدری معنای معنای   مانی کهمانی کهززو و   ؟؟یقة، بر چه معنایی اطلاق می گرددیقة، بر چه معنایی اطلاق می گرددعلی نحو الحقعلی نحو الحقو و   شتهشتهچه معنایی داچه معنایی دا

در در   ننده آن معتبر باشد،ننده آن معتبر باشد،صادر کصادر ک  ، علوّ، علوّعنای حقیقی نهیعنای حقیقی نهیممدر در اگر اگر   . مثلاً. مثلاً، روشن می شود، روشن می شودنیز به لحاظ مادّه ای که دارندنیز به لحاظ مادّه ای که دارند  طبعاً معنای مشتقّات آنطبعاً معنای مشتقّات آن

  ..مشتقّات آن نیز معتبر خواهد بودمشتقّات آن نیز معتبر خواهد بود

  : موضوع له لفظ نهی: موضوع له لفظ نهیسوّمسوّم  جهتجهت

إنِْ إنِْ »»  می فرماید:می فرماید:د متعال د متعال خداونخداونمثلاً مثلاً   ..مشتقّات مختلف، استعمال شده استمشتقّات مختلف، استعمال شده است  در ضمندر ضمن  در موارد متعدّدیدر موارد متعدّدی  لفظ نهی در لسان قرآن و روایات،لفظ نهی در لسان قرآن و روایات،

قُلْ قُلْ »»و در آیه ای دیگر می فرماید و در آیه ای دیگر می فرماید   22««وَ أَخْذِهمُِ الرِّبَا وَ قدَْ نُهوُا عَنْهُوَ أَخْذِهمُِ الرِّبَا وَ قدَْ نُهوُا عَنْهُ»»می فرماید: می فرماید:   و همچنینو همچنین  11««تَجتَْنِبوُا کَبَائِرَ مَا تنُْهَوْنَ عَنْهُ نکُفَِّرْ عَنکْمُْ سَیِّئَاتکِمُْتَجتَْنِبوُا کَبَائِرَ مَا تنُْهَوْنَ عَنْهُ نکُفَِّرْ عَنکْمُْ سَیِّئَاتکِمُْ

می فرماید: می فرماید: یا یا   44««زیَِارَةِ القُْبوُرزیَِارَةِ القُْبوُر    عَنْعَنْ    نَهَیْتکُمُْنَهَیْتکُمُْ»»پیامبر مکرّم اسلام می فرماید: پیامبر مکرّم اسلام می فرماید:   ،،و در روایاتو در روایات  33««إِنِّی نُهِیتُ أَنْ أعَْبدَُ الَّذیِنَ تدَْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِإِنِّی نُهِیتُ أَنْ أعَْبدَُ الَّذیِنَ تدَْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ

و بحث ما در این و بحث ما در این   66««الشُّهْرَةالشُّهْرَة    ثِیَابِثِیَابِ    لُبْسِلُبْسِ    نَهَانیِ رَسُولُ اللَّهِ )ص( عَنْنَهَانیِ رَسُولُ اللَّهِ )ص( عَنْ»»و یا امیر المؤمنین علی علیه السلام می فرمایند: و یا امیر المؤمنین علی علیه السلام می فرمایند:   55««النَّوْحالنَّوْح    عَنِعَنِ    نَهَیْتکُمُْنَهَیْتکُمُْ»»

  دلالت دارد؟دلالت دارد؟  بر چه چیزیبر چه چیزیاست که نهی در این موارد، به چه معناست و است که نهی در این موارد، به چه معناست و 

  ..قرار خواهد گرفتقرار خواهد گرفتاشاره اشاره مورد مورد اهمّ آنها اهمّ آنها مطرح شده که مطرح شده که تلفی در مسأله تلفی در مسأله اقوال مخاقوال مخ
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  ::قول اوّلقول اوّل

برای سخن برای سخن وضع شده وضع شده که که   ««فارسیفارسی»»، مثل کلمه ، مثل کلمه می باشدمی باشدلفظ نهی و مشتقّات آن، از مقوله معنا و مفهوم نیست، بلکه از مقوله لفظ لفظ نهی و مشتقّات آن، از مقوله معنا و مفهوم نیست، بلکه از مقوله لفظ   موضوع لهموضوع له

برای برای   دهدهکه بعضی گفته اند وضع شکه بعضی گفته اند وضع ش  ««عقدعقد»»ی سخن گفتن با الفاظی دیگر و یا کلمه ی سخن گفتن با الفاظی دیگر و یا کلمه برابرا  که وضع شدهکه وضع شده« « عربیعربی»»یا کلمه یا کلمه   ی خاصّی خاصّگفتن با الفاظگفتن با الفاظ

  ..لفظ ایجاب و قبوللفظ ایجاب و قبول

فامّا النهی فامّا النهی »»می فرمایند: می فرمایند:   11تذکرةتذکرة  دردر  . مرحوم شیخ مفید. مرحوم شیخ مفیدنموده اندنموده اند  ختیارختیارمه نهی، همین نظریّه را امه نهی، همین نظریّه را اتفسیر کلتفسیر کل  مقاممقام  دردر  ،،اصولیاصولیبسیاری از قدماء بسیاری از قدماء 

شیخ شیخ ، ، ««لا یکون منک الّا لمن دونکلا یکون منک الّا لمن دونک  الحقیقةالحقیقةبها عن غیره و هی قولک لا تفعل اذا ورد مطلقاً، و النهی فی بها عن غیره و هی قولک لا تفعل اذا ورد مطلقاً، و النهی فی   یتمیّزیتمیّز  محققّةمحققّة  فی لسانفی لسان  صورةصورةفله فله 

النهی هو قول القائل لمن دونه لا تفعل ... اذا النهی هو قول القائل لمن دونه لا تفعل ... اذا »»و در تعریف نهی می فرمایند: و در تعریف نهی می فرمایند:   ، همین نظریّه را اختیار نموده، همین نظریّه را اختیار نموده22عدّةعدّة  نیز درنیز در  ««رحمة الّه علیهرحمة الّه علیه»»  طوسیطوسی

النهی هو قول القائل لغیره لا تفعل او ما جری النهی هو قول القائل لغیره لا تفعل او ما جری »»نهی می فرمایند: نهی می فرمایند:   در تعریفدر تعریف، ، 33معارجمعارج  دردر  ززنینی  ««ههرحمة الّه علیرحمة الّه علی»»لیّ لیّ ححمحقّق محقّق «. «. اکره الناهی المنهیّ عنهاکره الناهی المنهیّ عنه

  ..««المنهیّ عنهالمنهیّ عنهکراهیةّ کراهیةّ مجراه علی سبیل الاستعلاء مع مجراه علی سبیل الاستعلاء مع 

، طبعاً در ما نحن فیه نیز لفظ نهی ، طبعاً در ما نحن فیه نیز لفظ نهی تفسیر نموده اندتفسیر نموده اندفعل فعل إإلفظ امر را به قول قائل به لفظ امر را به قول قائل به در باب اوامر، در باب اوامر، اندیشمندان اصولی معتزله نیز که اندیشمندان اصولی معتزله نیز که مجموعه مجموعه 

استفاده می شود که هر یک از آنها که در باب استفاده می شود که هر یک از آنها که در باب ی ی اصولاصول  ز تتبّع در بیانات اندیشمندانز تتبّع در بیانات اندیشمندانند و در مجموع، اند و در مجموع، امایمایننمعنا می معنا می   قول قائل به لا تفعلقول قائل به لا تفعلبه به را را 

   تفعل تفسیر می نمایند. تفعل تفسیر می نمایند.قول به لاقول به لابه معنای به معنای   نهی رانهی را  نیزنیز  ده اند، در ما نحن فیهده اند، در ما نحن فیهامر را به معنای قول به افعل معرّفی نموامر را به معنای قول به افعل معرّفی نمواوامر، اوامر، 

ز مقوله ز مقوله بنا بر این قائلین به این قول در یک جهت اتفاق نظر دارند و آن اینکه مدلول و معنای نهی و مشتقّات آن از مقوله معنا نبوده و بلکه ابنا بر این قائلین به این قول در یک جهت اتفاق نظر دارند و آن اینکه مدلول و معنای نهی و مشتقّات آن از مقوله معنا نبوده و بلکه ا

، در ، در ««علوّ صادر کننده نهیعلوّ صادر کننده نهی»»را به اضافه را به اضافه « « اذا ورد مطلقاًاذا ورد مطلقاً»»قید قید   شیخ مفید،شیخ مفید،مرحوم مرحوم ، اختلاف دارند، مثلاً ، اختلاف دارند، مثلاً قیودقیوداز از لفظ می باشد، اگر چه در بعضی لفظ می باشد، اگر چه در بعضی 

مکروه مکروه »»  ههرا به علاورا به علاو« « علاء صادر کننده نهیعلاء صادر کننده نهیاستاست»»، ، ««الله علیهالله علیه  رحمةرحمة»»  ند و بعضی دیگر مثل محققّ حلیّند و بعضی دیگر مثل محققّ حلیّمعنای نهی و صدق حقیقی آن معتبر دانستمعنای نهی و صدق حقیقی آن معتبر دانست

مکروه بودن منهیٌّ مکروه بودن منهیٌّ »»  تنهاتنها  ،،««الله علیهالله علیه  رحمةرحمة»»  و بعضی دیگر مثل شیخ طوسیو بعضی دیگر مثل شیخ طوسی  انستندانستندددمعتبر معتبر صدق حقیقی نهی صدق حقیقی نهی در در ، ، ««بودن منهیٌّ عنه در نزد نهی کنندهبودن منهیٌّ عنه در نزد نهی کننده

، سخنی به میان ، سخنی به میان ««یا استعلاءیا استعلاء  علوّعلوّ»»و و « « اًاًد مطلقد مطلقاذا وراذا ور»»قیودی همچون قیودی همچون و از و از   ههتتسسداندانرا در صدق حقیقی نهی معتبر را در صدق حقیقی نهی معتبر « « عنه در نزد نهی کنندهعنه در نزد نهی کننده

  ند.ند.ددوروراایینن

  نقد قول اوّلنقد قول اوّل

  گونه ممانعت از فعلگونه ممانعت از فعلهر هر اطلاق نهی بر اطلاق نهی بر آن است که بر اساس این نظریّه، آن است که بر اساس این نظریّه،   مجموعه متأخّرین از آن شده،مجموعه متأخّرین از آن شده،  دولدولععمنشأ منشأ   کهکه  این قولاین قولاساسی اساسی   رادرادییاا

اطلاق نهی بر اطلاق نهی بر   ، مثلاً، مثلاًمی باشدمی باشد  علی نحو المجازعلی نحو المجاز  نبوده و یانبوده و یایح یح صحصح  یایا، ، به مخاطبین اظهار گرددبه مخاطبین اظهار گردد« « لا تفعللا تفعل»»که به غیر از صیغه که به غیر از صیغه   ییو یا طلب ترکو یا طلب ترک

نماید، نماید، دلالت می دلالت می بر ممانعت و اجتناب بر ممانعت و اجتناب که مادّه آن که مادّه آن « « اجتنبوااجتنبوا»»یگری همچون یگری همچون فعل دفعل دآن به واسطه اشاره و یا آن به واسطه اشاره و یا ممانعت از یک فعل یا طلب ترک ممانعت از یک فعل یا طلب ترک 

چه به چه به   می باشد،می باشد،  اظهار طلب ترکاظهار طلب ترکمطلق مطلق متفاهم عرفی از کلمه نهی، متفاهم عرفی از کلمه نهی، در حالی که این خلاف وجدان بوده و در حالی که این خلاف وجدان بوده و   ؛؛باید علی نحو المجاز باشدباید علی نحو المجاز باشد

متأخّرین متأخّرین   همین جهتهمین جهتبه به باشد. باشد. غیر لفظ و به واسطه اشاره غیر لفظ و به واسطه اشاره و چه به و چه به   دیگردیگر  از الفاظاز الفاظ« « لا تفعللا تفعل»»چه به غیر چه به غیر   صورت گیرد وصورت گیرد و« « لللا تفعلا تفع»»قول قول واسطه واسطه 

  اند.اند.  نمودهنموده  ههاستفاداستفاد« « طلب ترک به قول مخصوصطلب ترک به قول مخصوص»»  از تعبیراز تعبیر« « قول قائلقول قائل»»  ، به جای تعبیر، به جای تعبیردر تفسیر کلمه نهیدر تفسیر کلمه نهی

 «الحمد لله ربّ العالمین آخر دعوانا ان و»

                                           
32مختصر التذکرة باصول الفقه، صفحه  -

6
  

211، صفحه 6العدّة فی اصول الفقه، جلد  -
2
  

661معارج الاصول، صفحه  -
3
  


